
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  131ـ157، صص 1400 زمستان، پنجاهمي  ، شمارهسيزدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  هاي تحديد قبا و عبا به روحانيت شيعه  بازيابي زمينه
  در عصر قاجار

  

  2تبار ، آمنه مافي1زاده هادي يعقوب
  

         چكيده
طولانيِ فرمانروايي قاجاريان، سردمداران حكومتي با نگاه بـه غـرب در            در بازه   

در . تـأثير قـرار داد     پوشش جامعه تغييراتي ايجاد كردند كه عامة مردم را تحـت          
اين بين، علماي ديني شيعه با حفظ پوشـش تـاريخي خـود از ديگـران متمـايز        

 بـه عنـوان   هـاي انحـصار قبـا و عبـا  ـ     هدف اين مقاله، واكـاوي زمينـه  . شدند
بدين قرار پرسش اين . پوش ـ به اين قشر از جامعه است  ترين اجزاي تن اصلي

پـوش روحانيـت شـيعه در        عنوان تـن    خواهد بود كه چرا و چگونه قبا و عبا به         
ايران شناخته شد؟ فرضيه آنكه براي بازيابي اين چگـونگي بايـد بـه تحـولات                

ها بـه شـيوة      جة بررسي نتي. رسمي و غيررسمي پوشش عصر قاجار رجوع شود       
دهد كه با تغيير پوشش رسمي دربار و تبعيت قـشر            ـ تحليلي نشان مي    توصيفي

در . متوسط جامعة شهري از ايشان، صورت ظاهري جامة مـردم دگرگـون شـد             
پـوش قبـا و      ة فرهنگي و تن   سبقاين بين، روحانيون ديني با ممارست در حفظ         

  . كسوت ايشان در ايران تقويت شدعبا، از ديگران متمايز شدند و وجه نمادين
  

  قاجار، روحانيت شيعه، علماي شيعه، لباس، قبا، عبا: هاي كليدي واژه

                                                 
   yaghoubzadeh@art.ac.ir) نويسندة مسئول(استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه هنر  .1
   استاديار گروه طراحي پارچه و لباس، دانشكدة هنرهاي كاربردي، دانشگاه هنر.2

a.mafitabar @art.ac.ir   
  11/1/1401 تاريخ تأييد -22/7/1400: تاريخ دريافت 
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  مقدمه
در گذر تاريخ، ارتباط محكمي بين پوشش و هويت فرهنگي و اجتماعي ايرانيان وجـود            

پوشـاك  . داشته و همين امر به ايجاد هويتي مستقل براي پوشاك ايراني منجر شده است             
، »روبنـدها «،  »هـا  پـوش  تـن «،  »هـا  سـرپوش «هاي بـدن بـه        اني را از نظر پوشش اندام     اير

: 1398باصـري و كريمـي،      (انـد    تقسيم كـرده  » ها پاپوش«و  » ها پوش دست«،  »ها كمرپيچ«
ها به تناسب جنسيت و نيز منطقة جغرافيـايي و شـرايط آب و               كاربرد اين پوشش  ). 262

هـا   در ميـان ايرانـي    » عبـا «و  » قبا«هاي سنتي،    پوش در بين تن  . هوايي متفاوت بوده است   
رسـد، امـا رواج      با اين تفاوت كه پيشينة قبا به قبل از اسـلام مـي            . تاريخي طولاني دارد  

پوش،  اين دو تن  . گردد ها به بعد از ورود اسلام به ايران بازمي         پوشش عبا در ميان ايراني    
اسلام در ميان اقشار مختلف جامعة ايران       ها، در طول تاريخِ بعد از         رغم فراز و نشيب     به

پوش عبـا و قبـا     اند كه از تن    از جمله اين اقشار، روحانيون شيعه بوده      .  است  رواج داشته 
، )ش1304ـ ـ1175(از اواسط دورة قاجـار      . اند كرده براي پوشش رسمي خود استفاده مي     

ادن تدريجي كـاربرد  تحولاتي در حوزة پوشاك پديد آمد كه برآيند نهايي آن از رونق افت          
هـدف ايـن مقالـه،      . قبا و عبا در ميان عموم مردم و محدود شدن آن به علماي دين بود              

هاي تحديد قبا و عبا به روحانيت شيعه و تمايز آنها از غالب مردم جامعـه                 واكاوي زمينه 
با اين حساب پرسش اين خواهد بود كه چرا و چگونه در پايان دورة قاجار،  قبـا     . است
پوش روحانيت شيعه در ايران شناخته شد؟ فرضيه آنكه براي بازيـابي       ا به عنوان تن   و عب 

ضـرورت  . اين چگونگي بايد به عصر قاجار و تحـولات پوشـش آن روز رجـوع شـود                
هاي تاريخيِ حـوزة پارچـه و        انجام دادن اين مطالعه آن است كه در بسياري از پژوهش          

دهند،  نسبت مي ) ش1357ـ1304(پهلوي  لباس، تحولات برجستة اين عرصه را به عصر         
ايـن  . تر يعني، دورة قاجار قابـل بازيـابي اسـت         هاي آن در دورة پيش     كه بارقه   درصورتي

 هجري شمسي بر ايران مسلط شد، حدود يكصد و سي سـال             1175سلسله كه در سال     
سـاز تحـولات مهـم         و زمينه  )540ـ539: 1381باسورث،  (بر اين سرزمين حكومت كرد      

رو،  يـابي بـه هـدف پـژوهش پـيش      با اين وصف، بـراي دسـت  . ي و سياسي شد   اجتماع
به همين دليل، علاوه بر     . رسد هاي تاريخي آن عهد، ثمربخش به نظر مي        بررسي گزارش 

تا ظهور ) ش1176ـ1175: حك(هاي  دوران  قاجاريه  منابع تاريخي، تعدادي از سفرنامه   
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خواهد شد تا از مسير جزييات مطـرح        هاي معاصر مطالعه     خاندان پهلوي و نيز پژوهش    
آيـد بـه ترتيـب     بنابراين، آنچه در پـي مـي  . شده در آنها، اطلاعات اين مقاله مستند شود   

هـا و   تاريخچة پوشش قبا و عبا در ايران، تبيين صورت شكلي اين دو و نيز تبيين زمينـه       
  . عوامل تحديد عبا و قبا به روحانيت شيعه در عصر قاجار است

ل ر متعددي تـشكي   ص عنا از عالمان شيعه لباس   اشاره اينكه در طول تاريخ،       نكتة قابل 
ر  لباده، نعلين، عمامه، تسبيح، عطر، انگشتر، شال كم ـ        عبا، قبا، : عبارت بود از   كه   شده مي
 اجـزاي  بـه دو دسـته       تـوان  عناصر فوق را مـي    ). 113: 1391تنها،   اسلامي(شال گردن    و
كـرد كـه     تقسيم   ) بقيه موارد  مشتمل بر (فرعي  اجزاي  با و   ، ق  عبا ، عمامه صلي مشتمل بر  ا

در بـين عناصـر     . كند كفايت مي بس به لباس روحانيت      تلّ لاقاطبراي   اصلي عناصر البته
اي بـراي روحانيـت بـه        ترين جزء اين پوشش، دال و نـشانه         مهم عنوان   بهاصلي، عمامه   

شـده بـه لبـاس رسـمي        ـ كه بر روحـاني ملـبس        » معمم«آيد، چنان كه واژة      حساب مي 
. شود كه عمامه بر سر گذارده باشد       اي اطلاق مي   شودـ  فقط بر طلبه     روحانيت اطلاق مي  

بـه معنـي    » مكَلّا«در حالي كه اگر قبا و عبا به تن كند و عمامه بر سر نگذارد، بر او واژة                   
 ـ         اطلاق مي » كلاه بر سر گرفته   « ت شود كه بر نپوشيدن لباس رسمي روحانيون شيعه دلال

اسـت، بـه دليـل      » عمامـه «ها در ميان ايرانيان كـه از جملـة آنهـا             بحث از سرپوش  . دارد
به خود ديده، حـاوي     ) ش1320ـ1304(تحولاتي كه از اواخر دورة قاجار تا پهلوي اول          

از ايـن   . هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متعددي است كه در اين مقـال نگنجـد              بحث
 و نماد روحانيت شيعه و نيز تحولاتي كـه بـه خـود              رو، بحث از جايگاه عمامه و نشانه      

  .ديده، موضوع نوشتار حاضر نخواهد بود
  

  پيشينة تحقيق
صورت پراكنده به شـكل و جنـسيت          در پيشينة اين تحقيق آثاري قابل اشاره است كه به         

هـاي تحديـد ايـن دو         اند، اما از چگونگي و زمينه      در ادوار تاريخي پرداخته   » عبا«و  » قبا«
از جملـه ايـن     . انـد  اك به عنوان پوشش روحانيت شيعه در دورة قاجار بحث نكرده          پوش

تـاريخ جـامع    ،  تاريخ پوشاك ايرانيان از ابتداي اسلام تـا حملـه مغـول           آثار به سه كتاب     
 از   هزار سال تاريخ پوشاك اقـوام ايرانـي        هشت و) 1393(ساز    از محمدرضا چيت   ايران
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اين آثار از منظر تاريخي و شكلي، بـه بررسـي دو         . دبايد اشاره كر  ) 1396(مهرآسا غيبي   
ها و علل تحديد اين دو پوشاك را به          اند، اما زمينه   در ايران پرداخته  » قبا«و  » عبا«پوشش  

سـيماي  «همچنان كـه در مقالـة       . اند روحانيت شيعه در اواخر دورة قاجار بررسي نكرده       
نوشـتة محمـدي و     »  قاجـار  مرد مدرن؛ تحليلي بر تحول لبـاس مـردان در ايـران عـصر             

، روند كلي تغيير شكل پوشش مـردان در دورة قاجـار دنبـال            )1397(سيداحمدي زاويه   
 پژوهشي اثـر مـذكور       شده، اما  واكاوي علل تحديد عبا و قبا به علماي دين در اولويت             

از سـميه باصـري و مـريم        » پوشاك سنتي به نام قبا در جامعـه ايـران         «مقالة  . نبوده است 
نيز فقط به پوشش قبا؛ آن هم از منظر تاريخي پرداخته، و علـل تحديـد         ) 1398(كريمي  

بررسي مطالعات پيشين، گـواه  . قبا را به علماي دين در اواخر قاجار بررسي نكرده است         
بر آن است كه واكاوي در چرايي و چگونگي تحديد عبا و قبا بـه روحانيـت شـيعه در                    

ضر است، موضوع مغفولي است كه پرداختن بـه   اواخر دورة قاجار  كه محور نوشتار حا       
  .آن ضرورت دارد

  
  روش تحقيق

بدين بيان كه با بررسي اسـناد       . ـ تحليلي است   اين مطالعة كيفي به لحاظ محتوا، توصيفي      
پوش قبـا و عبـا در دورة قاجـار و            و منابع تاريخيِ مرتبط با موضوع، به توصيف دو تن         

 و سپس بر اسـاس شـواهد و قـرائن موجـود در        وضعيت كاربرد آنها در جامعه پرداخته     
منابع فوق، چرايي محدود شدن قبا و عبا را به روحانيت شيعه در آن زمان تحليل كـرده                  

وجو دربارة دو    كوشد با جست   اين پژوهش به لحاظ هدف، بنيادي است، زيرا مي        . است
با اين . بررسدپذيري آن را در لباس علماي ديني در عصر قاجار      پوش قبا و عبا، نقش     تن

گيرد؛ يعني، در قالب دو مورد از اجزاي         صورت هدفمند صورت مي    گيري به  نگاه، نمونه 
  .شود اصلي پوشش علماي ديني شيعه در ايران خلاصه مي

  
  جايگاه قبا و عبا در ميان ايرانيان. 1

 بـه  اي از آن، همراه با هـم،  قبا و عبا هر چند نه در تمامي تاريخ ايران، در بخش گسترده      
پوش قبا در  تر گفته شد كه تن پيش. پوش در ميان ايرانيان رواج داشته است عنوان دو تن
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دورة پيشااسلامي در ميان ايرانيان رواج داشته و پس از آن نيز استفاده از آن تداوم يافتـه   
هايي از كاربرد عبا در دورة پيشااسلامي، رواج آن در ميان طبقات             رغم گزارش  به  . است

در ادامه، به تاريخچة پوشش قبا و عبـا         . گردد مردم به دورة پس از اسلام بر مي       مختلف  
  .شود در ميان ايرانيان تا عصر قاجار پرداخته مي

  
  تاريخچة پوشش قبا و عبا در ميان ايرانيان . 1ـ1

پوشي بوده كه در اداوار تاريخي پـيش   بررسي منابع تاريخي حاكي از آن است كه قبا تن        
پـوش در عـصر هخامنـشيان        اين تـن  . م در ميان ايرانيان رواج داشته است      و پس از اسلا   

هاي بعد از ايشان نيز اين گونه        رواج داشته، همچنان كه در دوره     ) م.پ330ـ550: حك(
هاي موجود در تخت جمشيد از كاربرد قبـا          نگاره). 1/497: 1380سايكس،  (بوده است   

ها شكل لباس را     اين سخن كه پارس   ). 163: 1354نيبور،  (در ميان ايرانيان حكايت دارد      
، نـشان از آن     )1/219: 1382هردوت،  (اند   ، اقتباس كرده  )م.پ549ـ678: حك(از مادها   

و ) 223ـ1/222: 1375پيرنيا،  (دار در دورة هخامنشيان و پيش از آن          دارد كه قباي آستين   
ن سـن،   كريـستي (در ايـران مرسـوم بـوده اسـت          ) م651ـ224: حك(در عصر ساسانيان    

پــوش در دورة بعــد از اســلام نيــز در جامعــة ايــران رايــج بــوده  ايــن تــن).598: 1368
، بلكه نمونـة ايرانـي آن در ميـان          )2/289: 1938 و ابن حوقل،     137: 1927اصطخري،  (

: حــك(بــه خــصوص آنكــه عباســيان . اعــراب مــسلمان نيــز محبوبيــت داشــته اســت
دار بـود، تمايـل بـسياري داشـتند          يه، به رواج اين لباس كـه معمـولاً حاش ـ         )ق656ـ132

پوش در مناطق مختلف ايـران       همين امر به دوام كاربرد اين تن      ). 2/414: 1373اشپولر،  (
 و بيهقـي،    2/394: 1938ابن حوقل،   (هاي گوناگون تاريخي كمك كرده است        و در دوره  

، )ق736ـ654: حك(كه ايلخانان مغول     همچنان  ). 219: 1984 و حميري،    1/205: 1374
و از آن به عنوان خلعت، براي بخشيدن بـه       ) 205: 1386شيمل،  (كردند   نيز قبا بر تن مي    

ــي  ــره مـــ ــران بهـــ ــد  ديگـــ ــداني، (بردنـــ ــفويه  در دورة). 83: 1358همـــ  صـــ
تركمـان،  (پوش رايج در ميان ايرانيان بوده است         نيز قبا تن  ) ق1114ـ880/ق1148ـ907(

گاه پادشاه به عنوان خلعت به ديگـران        و  ) 2/801: 1372 و شاردن،    774،  2/617: 1382
سـفراي خـارجي بـراي شـرفيابي بـه حـضور پادشـاه         ). 288: 1383تاورنيـه،   (دادند   مي
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فيـدالگو،  (شـدند    كردند و در دربار حاضـر مـي        بايست قباي خلعتي شاه را بر تن مي        مي
مينورسكي، ) (ش1126ـ1114/ ق1160ـ1148(پوشش قبا در دورة نادرشاه      ). 64: 1357
پوشي رايج در ميـان   تن) ش1174ـ1128/ق1209ـ1163(و در دورة زنديه     ) 128: 1387

ــردم  ــور، (م ــود ) 163: 1354نيب ــان ب ــريم . و درباري ــه ك ــان ك ــد   چن ــان زن ــك(خ : ح
در تابستان و زمستان، قبايي متناسب بـا فـصل در بـر    ) ش1157  ـ1128/ق1193ـ1163
ا در دورة قاجار نيز تداوم يافت       پوش قب  كاربرد تن ). 615: 1382فسايي،   حسيني(كرد   مي

اين پوشش در ميان طبقـات مختلـف جامعـه، اعـم از دربـاري و                ). 359: 1387شميم،  (
بنا ). 340: 1345دزي،  (اصناف و مشاغل مختلف و مردم عادي و روحانيون مرسوم بود            

 بر آنچه كه گفته شد، قبا از دورة پيش از اسلام تا عـصر قاجـار در ميـان ايرانيـان رواج                     
  .داشته است

پـوش   ، تن)2/262: ق1409فراهيدي، (شود   عبا كه به عربي عباءه و عبايه خوانده مي        
هاي سنتي اعراب بوده است      گيرد و جزو لباس    روييِ باز و فراخ است كه تا مچ پا را مي          

ها حاكي از كاربرد آن در ايـران پـيش از اسـلام              شواهد و گزارش  ). 93: 1391كمپاني،  (
شـده   رسد عمدتاً به عنوان لباسي فاخر بـراي درباريـان اسـتفاده مـي             ظر مي است كه به ن   

، سـر سلـسلة اشـكانيان       )م.پ248ـ250: حك(همچنان كه گفته شده، اشك اول       . است
 ـ.پ250( انداخت؛ سـنتي    اي نظامي بر دوش مي هايش عبا يا جبه بر روي لباس) م224م 

با اين حـال، رواج عبـا       ). 1/498: 1380 سايكس،(كه پادشاهان بعد از او نيز ادامه دادند         
پوشش عبا در دورة صفويه نيز مرسوم بوده        . گردد در ايران بيشتر به بعد از اسلام باز مي        

سياحان از رواج پوشش عبا در ميان ايرانيـان در          ). 89: 1388موسوي فندرسكي،   (است  
ة زنديـه   پـوش در دور    ايـن تـن   ). 2/897: 1372شـاردن،   (اند   عصر صفوي گزارش داده   
حـسيني فـسايي،    (» پوشـيد  عبايي بـر روي قبـا مـي       «خان زند    مرسوم بوده است و كريم    

هـا و اصـناف مختلـف رواج         در دورة قاجار نيز اين پوشش در ميان گروه        ). 615: 1382
: 1395فر،   زاده و سعادتي    و عظيم  3/1877،  87 و   1/58: 1374السلطنه،   عين(داشته است   

  .شود  مرور مي پوش قبا و عبا در دورة قاجار به تفصيل و تندر ادامه، وضعيت د). 358
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  پوشش قبا و عبا در دورة قاجار. 1ـ2
بر اين اساس، شيوة لباس پوشـيدن       . خصايص شخصيتي هر ملت با ديگري تفاوت دارد       

از اين رو گفته شده است كه در عصر         . متفاوت باشد تواند با ديگري     مردم هر كشور مي   
بر خلاف مردم ديگر كشورها، براي لباس اهميت زيادي قائل بودند و            قاجار مردم ايران    

كردند و در اين امـر تفـاوتي ميـان افـراد جـوان و پيـر وجـود                    براي آن بسيار خرج مي    
ها ـ  به ندرت آثـار تـسامح در     در ميان طبقات فرودست ـ  به استثناي درويش . نداشت

اين ترتيب نقل شده است كه سكنة       به  ). 103: 1361پولاك،  (لباس پوشيدن مشهود بود     
هاي فاخر بسيار مايل بودند و معمولاً جامگان قلمكـار،           شهرهاي معتبر به پوشيدن لباس    

 1380ملكـم،  (پوشـيدند    مـي 3به طلا و نقـره و، يـا كمخـاب     2 مطرز 1ابريشمين، ماهوت   :
وشـيدن  نكتة ديگر اينكه در عصر قاجار، مردم ايـران پ         ). 7/106: 1382  و راوندي،     844

لباس كوتاه را با متانت و وقار مغاير و ميزان احترام اشخاص را به نيك پوشاندن سر تـا                  
، چنان كـه قبـاي ايرانـي بـه بلنـدي شـهرت              )1/96: 1362كرزن،  (دانستند   پا وابسته مي  

بود تـا در قـسمت       همچنين، دامن قبا بايد گشاد مي     ). 1/19: 1368گرگرور،   مك(داشت  
هاي مخفي بدن را بپوشاند و اگر لباسـي ايـن گونـه              رد و قسمت  جلو روي هم قرار بگي    
معيـار  ). 107: 1361پـولاك،   (آور بـود     شـد و پوشـيدن آن شـرم        نبود، جلف قلمداد مي   

: 1380كـرزن،   (پوشـيد    هاي فراخ و بلندي بود كـه شـاه مـي           بازشناختن اين رسم، لباس   
قام حكمراني، رداي   در م ) ش1213ـ1176/ق1250ـ1211(شاه   چنان كه فتحعلي  ). 1/96

كرد و، يا سليمان ميـرزا پـسر وي، رداي بلنـد             بلندي را به عنوان جامة بيروني بر تن مي        
  بـه همـين دليـل در نيمـة نخـست دورة     ). 189 و  176: 1364فريزر،  (پوشيد   فاخري مي 

فقط پادشاهان كه به تبع آنها، مردم عادي نيز روي   قاجار، به تبعيت از چنين فرهنگي، نه       
 و  86: 1375بيـشوپ،   (پوشـيدند    باس زيرين، جامة بلنـد آسـتين بلنـد و جلوبـاز مـي             ل

يعني، پوشاك مردان در سراسـر ايـران عمـدتاً بلنـد، پوشـيده،            ). 3/345: 1378راوندي،  
                                                 

قسمي پارچة پرزدار ضـخيم كـه از آن لبـاس و پـرده و               .  يك نوع پارچه پشمينة كلفت پرزدار نفيس       .1
  ).واژة ماهوت: 1377دهخدا، (غيره دوزند 

  )واژة مطرز: 1377دهخدا، (اي با نقش و نگار   مطرز پارچه.2
  ).114: 1391كمپاني، (گويند  دوزي و رنگارنگ كه به آن كمخا نيز مي و زريدار   جامة  نقش.3
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هـا بـه راحـت بـودن لبـاس           ساده و گشاد بود كه اين امر به دليل اهميتي بود كه ايرانـي             
  ). 109: 1361پولاك، (دادند  مي

ها به پوشيدن سـر      ابراين، تبعيت از شيوة لباس پوشيدن حاكمان جامعه، ميل ايراني         بن
تا پاي بدن براي ايجاد وقار و متانت و پرهيز از كوتاهي لباس به دليل جلف دانستن آن،     

اين امور به رواج قبا و عبـا در ميـان           . پوش قبا و عبا بوده است      از عوامل انتخاب دو تن    
از اين رو، علاوه بر شاه، اصناف مختلف مردم از پوشـش قبـا و               . ودايرانيان منجر شده ب   

پوش، قبا و عبا به بـر مـي          آنچنان كه رجال دربار هم به عنوان تن       . كردند عبا استفاده مي  
هايي بودند كه از قبا و       روحانيون نيز از جمله گروه    ). 1/894: 1374السلطنه،   عين(كردند  

آنان در زمـستان  ). 273: 1380واليزاده معجزي، (كردند  پوش استفاده مي   عبا به عنوان تن   
كـردة بيـدگل      رنـگ  2 و، يا قـدك    1؛  و نيز قباي ماهوت، برك      ...عباي بوشهري، نجفي و     

در تابستان عباي كشميرشكن، قباي قدك كاشاني و،        ) .248: 1341ضرابي،  (پوشيدند   مي
حانيون با مردم عادي تنها     وجه تمايز رو  ). 109: 1361پولاك،  (كردند   يا يزدي به تن مي    

  ).128: 1370دروويل، (گذاشتند  در عمامة گرد بسيار بزرگي بود كه بر سر مي
. پوشـيدند  پـوش را مـي     علاوه بر روحانيون، اصناف مختلف مـردم نيـز ايـن دو تـن             

كردنـد كـه جـنس مرغـوبي داشـت           بازرگانان، قبا و لبادة بلند و عباي نائين به تـن مـي            
). 60: 1385فووريه، (كردند  پوش استفاده مي اطبا نيز از اين دو تن    . )359: 1387شميم،  (

كردند، هر چند پوشش قبـاي كوتـاه بـدون           پوش را به تن مي     مردم عادي نيز اين دو تن     
در زمستان هم به جاي عبا از كليجـه اسـتفاده           . چاك، در ميان آنان رواج بيشتري داشت      

ــود  كردنــد كــه ضــخيم مــي  پزشــك مخــصوص 3فووريــه). 360: 1387شــميم، (تــر ب
كـرد، گـزارش داده كـه        شاه، در توصيف كارگري كه وسايل او را حمـل مـي            ناصرالدين

ها  به تناسب فصل، قبا و لباده  نوجوان). 50: 1385(قبايي بلند از پشم تيره به تن داشت         
با اينكه مردم هر منطقه  لباس مخصوص بـه          ). 1/449: 1384مستوفي،  (كردند   به تن مي  

                                                 
  ).22: 1391كمپاني، ( شده از پشم شتر يا كرك بز   پارچة ضخيم بافته.1
  ).102: 1391كمپاني، ( پارچة كرباسي رنگين .2
3.Baptiste Feuvrier - Jean:) 1842اصري شناخته شده با مطالعه دربارة ايران عهد ن. فرانسوي)/ 1926ـ

  .است
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و قبـا   ) 115: 1383 و رايـس،     254: 1356فلانـدن،   (د را داشت، امـا عمـدتاً از عبـا           خو
كردنـد و    ها قبا بـه تـن مـي        همچنان كه بختياري  ). 50: 1385فووريه،  (كردند   استفاده مي 

بنـابراين، قبـا و     ). 4/2722: 1374السلطنه،   عين(پوشيدند   عباي نازكي نيز بر روي آن مي      
اي كه خود بـستر تغييـر و     كه در دورة قاجار رواج داشت؛ دوره  اند پوشي بوده  عبا دو تن  

  .پوش شد دگرگوني در اين دو تن
  
  صورت شكلي قبا و عبا در عصر قاجار. 1ـ3

م، لباس  19/ق13گيري تحولات پوششي در ايران سدة        قبا در شكل كلي و پيش از شكل       
ا بـه تناسـب فـصل از        شد و معمولاً آن ر     هاي ديگر پوشيده مي    بلندي بود كه روي لباس    

اين لباس تا كمر تنگ بود و از قسمت كمر به پايين گشاد             . دوختند هاي متنوع مي   پارچه
كه نماي آن از پايين به        طوري  ، به )1370:50دروويل،  (شد و تا پاشنة پا بلندي داشت         مى

جزئيات بيشتر آنكه در دوخت قبا، الزاماً       ). 174: 1396دزي،  (آمد   شكل زنگ گرد درمي   
شد كه بتوان آن را براي وضو به سهولت بـالا زد تـا                مي  اي طراحي   گونه  ها بايد به   آستين

علاوه بر ايـن، دامـن      ). 109: 1361پولاك،  (ها خيس نشود     ها، آستين  هنگام شستن آرنج  
چنـان  «قبا به تناسب موقعيت، افزون بر مزيت پوشانندگي، كاركردهاي ديگر نيز داشت،             

كند كه با دامن قبا صورت خود را         ب روزة طبقه روحاني نقل مي      در با  1كه مستر بيشوپ  
» اش را باطـل نمايـد      پوشانده بود تا مبادا پشه يا مگسي در دهانش داخـل شـود و روزه              

البته به صورت محدود، نوعي ديگر از قبا شـبيه لبـادة امـروزي              ). 188: 1335دالماني،  (
در پهلو با يك رشته دكمه تا نـشيمنگاه         پوشاند و    نام داشت و سينه را مي     » بغلي«بود كه   

تر بـود، بيـشتر    اي بود كه چون گرم و پنبه) ترمه(اين نوع قبا از پارچة شال       . شد بسته مي 
پادشـاهان قاجـار، قباهـاي زردوزي       ). 274: 1386موريـه،   (شـد    در زمستان استفاده مي   

). 78: 1385هـدايت،   (پوشـيدند    و، يا مرواريد دوزي شـده مـي       ) 1/279: 1386سپهر،  (
در دورة  » لبـاس دربـاري ايـران     «شـده بـه عنـوان        دوزي همچنان كـه از قبـاي گلابتـون       

  ). 256: 1384فوروكاوا، (شاه ياد شده است  ناصرالدين
در دورة قاجار و خاصه ناصري، همگام با تحولات عرصة پوشاك، قباي مـردان بـه                

                                                 
1. Bishop 
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) 5/4047،  2/1653: 1374نه،  السلط عين(بود  ... هاي سبز، زرد، آبي، بنفش، قرمز و         رنگ
و، يـا  ) 127: 1378قهرمـان،  (و يـزدي    ) 135: 1353شقاقي،  (و از جنس قدك بوشهري      

قباي قـدكي   . )7/113: 1382راوندي،  (شد   ابريشم يزد و كاشان موسوم به تافته، تهيه مي        
هرچند ). 237: 1370دروويل،  (پوش طبقات ضعيف جامعه بود       به دليل ارزان بودن، تن    

). 1/131: 1384مستوفي،  (كردند    برخي از رجال حكومتي نيز قباي قدكي بر تن مي          گاه،
: راونـدي (كردنـد   برخي نيز قباي خود را از پارچة برك خراسان و، يا كرمـان تهيـه مـي                

شـده از مـاهوت معمـولي     تدريج، قباي دوختـه  به). 63: 1396 و شهشهاني،    110ـ7/109
بنـابراين،  ). 192: 1370دروويـل،   (شـد    پوشيده مي انگليسي و، يا آلماني در زمستان هم        

تفاوتي در پوشش قبا در ميان فقيـر و غنـي وجـود نداشـت، جـز اينكـه فقـرا آن را از                        
هاى زربفت تهيه    هاى ضخيم، اغنيا از ماهوت انگليسى و اشراف و اعيان از پارچه            پارچه
چنان كه  .  معمول بود  شده از كرباس نيز    قباي دوخته ). 18: 1348دوكوتزبوئه،  (كردند   مي

پوشـيده اسـت     ، در زمستان قبايي از جنس كربـاس مـي         )ش1316. د(گفته شده مدرس    
عـين  (كردنـد    برخي از اعيان  قباهايي از اطلس بـر تـن مـي            ). 3/464: 1384مستوفي،  (

، هنگامي  )ش1299. د(الدوله   خان شقاقي ممتحن   ميرزا مهدي ). 7/5054: 1374السلطنه،  
 رفت، قبـاي    )ش1275ـ1227/ ق1313ـ1245: حك(شاه   دار ناصرالدين كه اول بار به دي    

ميـرزا عبـدالوهاب    ). 152: 1353شقاقي،  (اطلس بر تن كرد تا در برابر شاه آراسته باشد           
كرد كه دور آن با ترمـه        نيز قبايي از اطلس رنگارنگ بر تن مي       ) ش1296. د(الملك   نظام

: 1374عـين الـسلطنه،   (ي از قيطان داشت هاي هاي آن، دكمه دوخته شده بود و مچ آستين 
هاي زري، زربفت، مخمـل      در ميان عموم مردم، برخلاف جوانان كه از پارچه        ). 7/5054

پوشيدند   و مانند آن نيز مي     1كردند، افراد مسن، پارچة صوف     كاشان و قلمكار استفاده مي    
 ـ            ). 82: 1368زاده صفوي،    رحيم(  انـدك   دكبه لحاظ رنـگ نيـز در طـي دورة قاجـار، ان

ها بيشتر شد، چنان كه بنا به گـزارش سـياحان، در عهـد مظفـري مـردان بـا                      محدوديت
و كمتـر   ) 130: 1370آنـه،   (شـدند    ندرت، آبي در اجتماع ظاهر مـي       اي و به   قباهاي قهوه 

البته رنگ مشكي گاه به نشانة عزا كاربرد داشـت          . كردند قباهايي از رنگ ديگر به تن مي      
ــسلطنه،  عــين( ــواع  ). 8/6148 :1374ال ــز در سرتاســر ايــن دوره از ان در دوخــت آن ني

                                                 
  ).88: 1391كمپاني، ( پارچة ضخيم بافته شده از پشم گوسفند .1
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بـا ايـن   . شد كـه مـدت بيـشتري دوام بيـاورد          دوزي استفاده مي   ها همچون قيطان   تكنيك
تمهيدات، قبا، آن اندازه ارزشمند بود كه وقتي ايـن پوشـش، كيفيـت اوليـة خـود را از                     

بـه ايـن    . بخـشيد  دمه مي داد، صاحب قبا آن را به فرزندان ذكور و سپس به خ            دست مي 
  ).82: 1368زاده صفوي،  رحيم(قرن دوام داشته باشد  ترتيب ممكن بود يك قبا تا نيم

هاي بيروني مردان كه بـه عنـوان اولـين جـزء لبـاس               در دورة قاجار، يكي از پوشش     
هـايي بـه    شد، قباي جلوباز بود كه لبة سمت چپي را با بنـدينك  روي پيراهن پوشيده مي  

اي كه يقة هفتي روي سينه و چـاكي در           كردند؛ به گونه   ت راست محكم مي   زير بغل سم  
قبا در دو نوع بلند تا مچ پا و كوتاه تـا   . آمد به وجود مي  ) از كمر به پايين   (پهلوي راست   

جاي  شد كه هر دو صورت آن در اسناد تصويري به          تر دوخته مي   زانوان و، يا كمي كوتاه    
ها بـا    از اين رو، قباي مخصوص معمم     ). 1تصوير  (ست  مانده از آن دوره قابل ملاحظه ا      

و براي ديگران در دو شكل كوتاه و        ) 485: 1369شهري،  (يقة سادة بدون لبه و تا مچ پا         
: 1361پـولاك،   (بستند   البته در همة انواع قباها، يك و، يا دو شال دور كمر مي            . بلند بود 

اسب با شخـصيت صـاحب آن       جنسيت و رنگ اين شال متن     ). 361: 1368 و ويلز،    106
تر از   شال كشميري شش برابر گران    . بود غالباً اين شال از ترمة كشمير و، يا كرماني          . بود

هـا   اي نداشتند، به بستن ديگر شال      شال كرماني بود و آنان كه استطاعت بستن شال ترمه         
ر بلنـد   ها، بـسيا   اين شال ). 50: 1370 و دروويل،    156: 1371اوليويه،  (كردند   قناعت مي 

). 275: 1386موريـه،  ( طـول و يـك يـارد عـرض داشـت        1بود و  قريب به هشت يارد      
: 1356فلانـدن،  ( و، يا شال كـشميري و كرمـاني   2برخي نيز از شال هندي ساده و ململ      

بعـضي شـال    ). 275: 1386موريـه،   (كردند   و، يا  شال گلدار موصلي  استفاده مي        ) 254
در ايـن بـين،   ). 7/5055: 1374الـسلطنه،   عـين (بستند  سفيد از جنس كتان به دور قبا مي       
رنگ سبز در بين سادات متداول      ). 361: 1368ويلز،  (چلوار سفيد رواج بيشتري داشت      

بودنـد،  ) ص(بدين معني كه فقط سيدها كه اولاد پيغمبر اسلام          ). 363: 1368ويلز،  (بود  
هرچنـد معمـولاً همـة      . )159: 1370آنـه،   (حق داشتند روي لبادة خود شال سبز ببندند         

ها، كسبه و تجار، بـه بـستن شـال بـه دور كمـر عـادت                  ويژه روحانيون، بازاري   اقشار به 
                                                 

  ).»يارد«واژه : 1377دهخدا، (متر است % 9144 هر يارد تقريباً .1
  ). 22: 1391كمپاني، (نوعي پارچه سفيد و نخي .  نوعي پارچة در نهايت نرمي و صفا سفيد.2

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
13

.5
0.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.13.50.5
http://chistorys.ir/article-1-1469-fa.html


 | 50مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 142

 

و ) 361: 1368ويلـز،   (دادنـد    داشتند، اما كهنسالان علاقة بيشتري به بستن آن نشان مـي          
هـاي تحـول در عرصـة        جوانان با ميل به كنار گذاشتن آن، به صورت ناخودآگاه، زمينـه           

 .آوردند ايراني را فراهم ميپوشاك 

عبـا كـه    . صورت شكلي عبا در دورة قاجار، به عباهاي  ادوار گذشته شباهت داشت            
ها  پوش بيروني بود؛ لباسي گشاد، بلند و جلوباز بود كه روي ديگر لباس             آخرين جزء تن  

هـا   گشاد بودن عبا به آن علت بود كه ايراني        ). 467 :1369شهري،  (انداختند   بر دوش مي  
عبـا در نقـاط     ). 109: 1361پـولاك،   (دادنـد    به گشاد و راحت بودن لباس اهميـت مـي         

ميـرزا  (بافتنـد    در ساري، عبادوزها عباهاي خوبي از نـخ مـي         . شد مختلف ايران بافته مي   
: 1371اوليويـه،  (شـد   همچنان كه در يزد و كرمان نيز عبا بافته مي). 102: 1355ابراهيم،  

در كاشـان نيـز   ). 34: تـا  كرماني، بـي (بسيار اعلا و گران بود      عباي آهاري كرمان،    ). 174
بافتند كه مثل عباهاى خوب نجـف اشـرف و كـربلاى معلـّى بـوده                  از ابريشم مي    عبايى
همچنين، از پشم شتر سفيد و، يا سفيد مايل به          ). 3/1759: 1367اعتماد السلطنه،   (است  

). 254: 1356فلانـدن،   (شـد    مـي اي سير و سياه، عباهاي خوبي تهيـه          خاكستري و قهوه  
كـرده اسـت     اند كه در آن آب نفوذ نمـي        رنگي ياد كرده   چنان كه سياحان از عباهاي سياه     

). 361: 1368ويلـز،   (ترين عباها بـود      عباي نائين يكي از معروف    ). 113: 1361پولاك،  (
  بـا بافـت نـازك در      ) نجفـي (عباي نائين با بافت ضخيم و برشته  در  زمستان و عبـاي               

عباي اعلاي نائين از كرك لطيف، ريزبافت و مانند مخمل بود و            . شد تابستان استفاده مي  
عباي نجفي معمولاً از پشم شتر ـ اعلاي آن از پشم شتر جوان و متوسـط از پـشم شـتر     

، عبـاي  )113: 1361پـولاك،  (عبـاي كربلايـي   ). 467: 1369شهري، (شد  پير ـ تهيه مي 
) 1/657: 1384اي،   كمـره (و عباي لرستاني    ) 1/427: 1384مستوفي،  (خرمايي بوشهري   

  .نيز مورد استفاده بوده است
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  )نگارنده) (تهران(موزة گلستان  م، كاخ 19/ ق13الملك، سدة  هزارويك شب صنيع: 1تصوير

  
  شدن قبا و عبا به مثابه پوشش روحانيت شيعه در ايران طليعة نمادين. 2

پوش در دورة قاجار در ميان ايرانيـان رواج           عنوان دو تن   چنان كه گفته شد، قبا و عبا به       
شـاه، تـأثير جريـان تجـددطلبي در          اما در گذر تاريخ و در اواخر دورة فتحعلـي         . داشت

هـاي   هـاي هيئـت    آمـد و رفـت    . تدريج رشد كـرد    پوشش مردان ايران نضج گرفت و به      
ياسـي ـ نظـامي باعـث     فرانسوي و انگليسي به دربار ايران، به منظور عقد قراردادهاي س

اين امر در ترويج لباس اروپايي      . تدريج با تحولات اروپا آشنا شود      شد كه دربار ايران به    
تحولات پوشاك عمدتاً از دربـار آغـاز و بـه سـطح جامعـه               . در ميان درباريان مؤثر بود    

حضور خياطان فرانـسوي در دربـار نيـز زمينـة رواج            ). 75: 1384فلاح،  (شد   كشيده مي 
همچنين، سـفرهاي ايرانيـان     ). 291: 1335دالماني،  (كرد   هاي اروپايي را فراهم مي     لباس

فـلاح،  (كـرد    به ترويج آداب و رسوم و لباس اروپايي در جامعة سنتي ايران كمـك مـي               
شدند، در آنجا لباس اروپايي بـر        چنان كه دانشجوياني كه به اروپا اعزام مي       ). 75: 1384
  ). 60: 1385فورويه، (آمدند   درميكردند و به فرهنگ آنان تن مي

  
  ها در پوشش مردان  دورة فتحعلي شاه؛ آغاز نخستين دگرگوني. 2ـ1

در شرح دگرگوني لباس مردان در عصر قاجار، بايد گفت كه دگرگوني لبـاس مـردان و                 
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شاه تـا پايـان    بر را ـ از اواخر دورة فتحعلي  رويگرداني آنان از عبا و قبا، يك فرايند زمان
در اين فرايند، نظاميان اولين گروهي بودند كـه در پـي نوسـازي    . ار ـ از سر گذراند قاج

، لباس خود را مطابقِ شـرايط جديـد         1)ق1249. د(ميرزا   ارتش ايران با اصلاحات عباس    
 و ذكـايي و     453ـ ـ2/452: 1380سـايكس،   (تغيير داده و لباس فرم غربي بر تن كردنـد           

ن، تغييري در لباس عموم مردم ايجـاد نـشد و  ماننـد              با وجود اي  ). 292: 1392پور،   امن
شـاه   ؛ همان گونه كه فتحعلي )50: 1370دروويل،  (كردند   قبل، مردان قباي بلند بر تن مي      

بنـابراين، در زمـان     ). 443: 1373هـدايت،   (كـرد    پوش قبا استفاده مي    تا پايان عمر از تن    
قبـا و عبـا در ميـان آنـان رواج           شاه تغييري جدي در پوشاك مردم پديد نيامد و           فتحعلي
  . داشت

  

  عصر محمدشاه؛ تغييرات شكلي در لباس مردان. 2ـ2
، فراينـد تغييـر   )ش1227ـ ـ1213/ق1264ـ ـ1250: حك(با به سلطنت رسيدن محمدشاه    

در اين دوره، ميرزا محمـدخان قاجـار        . لباس با تداوم تغيير در لباس نظاميان ادامه يافت        
 جبه و شال و كلاه را كنار گذاشت و به جاي آن، لباس     ، رسماً )ش1246. د(وزير جنگ   
ديگر نظاميـان نيـز از او       . دار را لباس رسمى خود قرار داد       دوزى و سردوشى   كوتاه مليله 

: 1384مـستوفي،   (تبعيت كردند و اين لباس كوتاه به لباس رسمي نظاميـان مبـدل شـد                
بـه  هـاي غربـي،      ات پارچـه  در اين دوره، با افول تدريجي نساجي ايـران و وارد          ). 1/99

تدريج كشور به بازار محصولات غربي تبديل شد، چنان كه برخي از سـياحان گـزارش                
كيفيت، صرفاً به علت آنكه بافت انگلستان بود، مورد توجـه            اي بي  اند كه گاه پارچه    كرده

تـأثير   ها كه تحـت     بر شكل و طرح لباس      يعني، علاوه ). 98: 1362شيل،  (گرفت   قرار مي 
هـاي   ويژه فرانسوي قرار داشت، بيشتر منسوجات نيز ساخت كارخانـه        هاي غربي به   مدل

هـاي   از ايـن رو، پارچـه     ). 481: 1385 و هـدايت،     2/667: 1380كـرزن،   (اروپايي بـود    
ابريشم، ساتن و ماهوت طبقة مرفه جامعه  و پوشاك ديگر طبقات كه از نخ و پنبه تهيـه                   

 بـا   ).293: 1392پـور،    ذكايي و امن  (ب بودند   هاي غر  شد، جملگي محصول كارخانه    مي
نظر به اوضاع نابسامان صنعتي، خاصه در عرصة منسوجات كه محمدشاه بـا آن مواجـه                

                                                 
  .السلطنه وي ليعهد و نايبشاه و و  فرزند فتحعلي.1
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بود؛ پادشاه در مقام بالاترين مرتبة سياسـي در جامعـه، لبـاس كوتـاه در بـر كـرد و بـه                       
موضـوع   ر بـي  درباريان و مردم نيز توصيه كرد كه از پوشيدن لباس بلند كه علامت تكب ـ             

شـاه   اي كه در مقايسة تصاوير فتحعلي      ، مسئله )1/53: 1384مستوفي،  (است، پرهيز كنند    
  ).3 و 2تصاوير (و محمدشاه قابل ايفاد است 

  

           
  
  
  
  

تر كردند  اي لباس خود را قدري كوتاه هر روي با تأكيد پادشاه بر اين موضوع، عده    به
 حال، قباي راستة بلند همچنان در ميان مـردم عموميـت            با اين ). 1/53: 1384مستوفي،  (

  ).1/99: 1384مستوفي، (داشت و به قشر خاصي منحصر نشده بود 
  
  گرداني عمومي از عبا و قبا عصر ناصرالدين شاه قاجار؛ آغاز روي. 2ـ3

پــوش مــردان ايرانــي بــود، در دورة  رويگردانــي از قبــاي راســتة بلنــد و عبــا كــه تــن 
در سـال   ) ش1260. د(خـان سپهـسالار      و از زمان صـدارت ميرزاحـسين      شاه   ناصرالدين

/ ق13شاه، اثر مهرعلي، سدة  فتحعلي: 2تصوير
) تهران (م، كاخ موزة سعدآباد19

  )13: 1371كيكاووسي،

محمدشاه، اثر ميرزا بابا الحسيني، سدة : 3تصوير
  )نگارنده(م، موزة ملي ملك 19/ 13ق
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 1ش1252/ق1290ش شروع شد و پس از سـفر شـاه بـه اروپـا در سـال             1250/ق1288
در اين دوره، سپهسالار تلاش كـرد كـه لبـاس           ). 1/494: 1384مستوفي،  (افزايش يافت   

 بـين فـراك و     سـرداري چيـزي   ). 1/124: 1384مستوفي،  (سرداري را جايگزين قبا كند      
: 1366مك گرگور،   (شد   لباس راحتي اروپاييان بود كه البته به تناسب هر فرد دوخته مي           

: 1374الـسلطنه،    عـين (همچنين مقامات رسـمي از پوشـيدن عبـا منـع شـدند              ). 1/162
الممالـك   خان از صدارت و جايگزيني مستوفي      البته با بركناري ميرزا حسين    ). 10/8029

ش، روند اين تغيير كند شـد و بـه جـز            1252/ق1290او در سال    به جاي   ) ش1265. د(
هاي  ها و جوانان كه لباس كوتاه هشت نه ماهه اخير را حفظ كردند، مجدداً  لباس                نظامي

بـا روي كـار آمـدن       ). 1/131: 1384مـستوفي،   (هـا را گرفـت       بلند جـاي ديگـر لبـاس      
دان شـتاب بيـشتري     ش، تغييـر لبـاس مـر      1265/ق1303در  ) ش1286. د(السلطان   امين

: 1384مستوفي،  (پرداخت   وي پس از بازگشت از فرنگ به ترويج فرهنگ اروپا           . گرفت
البتـه  . چنان كه به شهادت تاريخ، سرداري و جليقه و شلوار لباس عمومي شـد           ).1/495

روحانيون و تجار و بعضي از پيرمردهاي قديمي كه تغيير لباس را با حيثيت خود مغـاير          
چه اينكه بالاپوش براي روحـانيون بـه عبـا          . پوشيدند لباس راسته و بلند مي    دانستند،   مي

مـستوفي،  (كردنـد    كه ديگران به نوبت از عبا و لبـاده اسـتفاده مـي             محدود شد، در حالي   
كردنـد   برخي نيز عبا را همراه سرداري بـه بـر مـي           ). 360: 1368 و ويلز،    1/510: 1384

  ).182: 1378لشكر،  امين(
  

  شروطه؛ نمادين شدن عبا و قبا به مثابه پوشش علماي شيعه در ايرانعصر م. 2ـ4
تغييـرات لبـاس ادامـه    ) ش1285ـ ـ1275/ق1324قـ1313: حك(شاه  در دورة مظفرالدين 

مظفرالدين شاه بر خلاف سنت پيشينيان خود كه در هنگام بر تخـت نشـستن               . پيدا كرد 
قباي مرواريد دوز بـر تـن نكـرد         ،  )1/72: 1353نائيني،  (كردند   قباي پادشاهي بر تن مي    

هـاي پيـشين در عرصـة        اين امر از رويگرداني وي از سـنت       ). 21: 1361الملك،   افضل(
و ) 136: 1370آنه،  (كرد   شاه لباس اروپايي بر تن مي      مظفرالدين. كرد پوشاك حكايت مي  

                                                 
ش آغاز شـد و پـنج مـاه بـه طـول انجاميـد               1252 فروردين   31/ ق1290 صفر 21اولين سفر شاه در      .1
  ).127-1/126: 1384مستوفي، (
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اغلـب پيـراهن آهـاردار فرنگـى بـه تـن            پوشيد و    ، سرداري و پالتو مي    به جاي عبا و قبا    
ش و 1285/ق1324بـا صـدور فرمـان مـشروطيت در        ). 1/593: 1386سـپهر،   (كـرد    مي

ويـژه پوشـاك     هـاي ايرانيـان، بـه      پـوش  تحولات اجتماعي پس از آن، تجددگرايي در تن       
هاي اجتماعي شهري راه     ترتيب تفنن در البسه به همة گروه       بدين. شهرنشينان رقم خورد  

بـه تـدريج لبـاس      .  پـيش دگرگـون كـرد      يافت و الگوي پوشش قديمي مردم را بيش از        
كم مورد قبـول واقـع شـد         فرنگي متداول شد و به دليل اعتراض نكردن مردم به آن، كم           

نظام نيز در تقليدي ناشيانه از مدل اروپايي به كـت    سربازان پياده ). 93: 1384فوروكاوا،  (
 كـت   كوتاهي ملبس شدند كه تأسف برخي از سياحان را برانگيخـت، بـه آن دليـل كـه                 

رسيد، زيبـاتر نيـز بـود        تر به نظر مي    معمولي ايراني علاوه بر اينكه براي خدمت مناسب       
  ).1/10: 1368گرگور،  مك(

) ش1288ـ ـ1285/ق1327ـ1324: حك(شاه قاجار    تغيير پوشش در دورة محمدعلي    
اي بـود كـه در       گونه تداوم تغييرات به  ). 3/1931: 1374السلطنه،   عين(نيز تداوم پيدا كرد     

ديگـر عبـا و قبـا از رسـميت و رواج افتـاد و               ) ش1304ـ ـ1288: حك(ورة احمدشاه   د
 فاستوني، كت و جليقه و شلوار به عنـوان لبـاس رسـمي رواج پيـدا                 1سرداري، ردنكت 

انداختند كه اين امر بـه جهـت شـرم از حـضور در               البته برخي عبا نيز بر دوش مي      . كرد
، )6/4796: 1374الـسلطنه،     و عين  2/426 :1384مستوفي،  (هاي كوتاه بود     جمع با لباس  

  .امري كه عموميت نداشت و صرفاً براي افراد مسن اهميت داشت
با وجود اين، علما و روحانيون شيعه در ايران، پوشش سنتي خـود را حفـظ كردنـد                  

و قبا  ) 361ـ360: 1368ويلز،  (اي كه از محدود شدن عبا        به گونه ). 113: 1361پولاك،  (
در دورة قاجار، علما با پوشيدن قبا،     ). 158: 1370آنه،  (عه ياد شده است     به روحانيت شي  

اين پوشش در   ). 78: 1374بروگش،  (شدند   عبا و عمامه از ديگر هموطنانشان متمايز مي       
كه عباي دراويـش، در قالـب عبـاي هـزار            با اين تفاوت     ميان دراويش نيز رواج داشت،    

 از گوسـفند بـر روي آن، قابـل شناسـايي بـود              اي سير و پوستيني    بخيه و، يا عباي قهوه    
مانـد   بهـره    و از اين حيث، از تأثير بر وجه نمادين پوشش روحانيت شـيعه بـي              ) همان(

                                                 
تـر از بـالاپوش معمـولي        تـر و عـريض     ردنكت يا ردنگت قسمي جامة مردانه مانند پالتو، امـا طويـل            .1
  ).»ردنگت«واژة : 1377دهخدا، (
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  ).5 و 4تصاوير (

   
  )314: 1363بنجامين، (روحاني قاجاري : 5تصوير )58: 1332ديولافوا، (ن قاجاري روحانيو: 4تصوير

  
 عنـوان كـسوت روحانيـت شـيعه تعريـف شـد و       كم بـه  به اين ترتيب، قبا و عبا كم   

 اين جنبة سمبليك در جامعه معني و مفهوم پيـدا           .صورت سمبليك و استعاري پيدا كرد     
 بلژيكي در مراسم سـال نـو مـسيحي، عبـا و قبـا و ديگـر                  1اي كه وقتي نوز    كرد به گونه  

ض اجزاي لباس روحانيت را به تن كرد، اهانت به روحانيت شـيعه تلقـي شـد و اعتـرا                  
برخي از نويـسندگان از يـادكرد       ). 2/4: 1371دولت آبادي،   (علما و مردم را برانگيخت      

كـه ايـن امـر      ) 63/ 2: 1384مـستوفي،   (بهـره گرفتنـد     » آخوند نوز «اين جريان از تعبير     
  . پوش عبا و قبا براي روحانيت شيعه است كنندة نمادين شدن تن بيان

خصوص رويگرداني از قبـا      وشاك مردان، به  با توجه به آنچه كه گفته شد، تغيير در پ         
اقتـصادي و   «و عبا در دورة قاجار، در طي يك فرايند زماني و به دليـل علـل و عوامـل                    

انقلاب صنعتي،  . پديد آمد » سياسي، حكومتي و نظامي   «،  »فرهنگي و اجتماعي  «،  »تجاري
، فقر مـردم، تجـارت نامناسـب داخلـي و خـارجي، اسـتفاده نكـردن از كالاهـاي ملـي                    

هاي گمركي و نظام نامناسب صادرات و واردات كالا، بروز تغييـرات اقتـصادي را             تعرفه
                                                 

1. Joseph Naus (1849- 1920) 
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كفايتي سياستمداران داخلي و شكـست در        عواملي همچون ضعف ارتش، بي    . سبب شد 
همچنـين عـواملي ماننـد آمـوزش، رسـانه،          . ها، تحولات سياسي را به وجود آورد       جنگ

دن دانـشجو بـه ديگـر كـشورها در ايـن            ترجمة متـون، سـفر بزرگـان دولتـي و فرسـتا           
اي تطور در تفكر مردم را سبب شـد          هريك از اين عوامل به گونه     . ها مؤثر بود   دگرگوني

  ).139: 1396مونسي، (و به تغيير در سبك پوششي ايشان انجاميد 
  

  گيري  نتيجه
در بازه طولاني حكومت قاجاريان، تغييراتي در عرصة پوشـاك بـه وقـوع پيوسـت كـه                  

با وقوع اين دگرگوني، مردان  قبا و عبا را به كنار            .  مردانه نيز از آن به دور نماند       پوشش
ها همچون كليجه، سرداري و در نهايت، كت و شلوار را            پوش  گذاشتند و ديگر انواع تن    

هـا، متوجـه    ويـژه سـفرنامه   با مطالعة منابع تاريخي آن عهد و بـه  . به عوض آن برگزيدند   
شاه تا دورة احمدشاه رقم      اله در بازه زماني اواخر سلطنت فتحعلي      شويم كه اين استح    مي

ــا برخــي دوره  هــاي پادشــاهي همچــون محمدشــاه و  خــورده اســت و البتــه مقــارن ب
هاي اقتصادي و تأثيرات     شاه اين روند، با سرعت بيشتري دنبال شد كه كاستي          ناصرالدين

بـا پيـدايي ايـن      . رود  مـي  ترين عوامل تسريع آن بـه شـمار        فرهنگي غرب، از جمله مهم    
تغييرات، علماي شيعه در ايران، با ثبات فرهنگي و حفظ پوشش پيشينيان كـه سـابقة آن    

جويي است، قبـا و عبـا را رنگـي ديگـر             و پيش از آن قابل پي     ) ص(تا عهد پيامبر اكرم     
بدين قرار، هرچند سردمداران حكومتي در رأس و مردم جامعه بـه تبعيـت از    . بخشيدند

، به تغيير پوشاك سنتي اهتمام ورزيدند، اما علماي ديـن بـا پايـداري بـر پوشـش                   ايشان
پـس وجـه نمـادين و سـمبليك ايـن پوشـش        . سنتي خود از ديگر اصناف متمايز شدند      

اين گونه بود كه قبا و عبا به ترتيب به    . تقويت و در صورتي مجزا با ديگران تعريف شد        
وحانيون شيعه در ايران، به صورت فـراخ و         عنوان اولين و دومين جزء پوشش بيروني ر       

. بندي خاص تعريف ويژه پيدا كرد و تا به امروز ماندگار شـد             بلند و در جنسيت و رنگ     
واقع شايد آن پايداري در بزنگاه تاريخي تحولات فرهنگي و اجتماعي، سبب شد كـه                به

 و  هـا  اين كـسوت در اعـصار بعـد از جملـه دورة پهلـوي در مقابـل تمـام محـدوديت                    
هـاي   دوامـي كـه متـرادف ارزش      . ها تاب بياورد و در تاريخ معاصر مانـا شـود           دشواري
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نمادين و كاركردهاي ويژة اين پوشـش در عرصـة سياسـي و اجتمـاعي قابـل تعريـف                   
  .رود كه در مطالعات ديگر پژوهندگان مطمح نظر قرار گيرد خواهد بود و اميد مي

گ قبا و عبا و نيـز تغييراتـي كـه در            در جدول ذيل، نمايي كلي از جنس، شكل و رن         
  .كاربرد اين دو تن پوش پديد آمده، ارائه شده است

  
نوع 
 پوشش

خصايص 
پس از تحديد به لباس   در صورت كلي  صوري

  روحانيت

  جنسيت
بـه   مطـرز / مـاهوت / ابريشمين/قلمكار

 /نخ و پنبـه   / ساتن/  كمخا/ طلا و نقره  
  صوف و استفا

ور به تبعيت از قبل، اما در ص ـ   
  تر و بدون نقش ساده

  شكل

و سپس تغيير آن به     / هاي بلند  با آستين 
ــيم  ــش ن ــو در دورة    پوش ــا زان ــه ت تن

محمدشاه و جايگزيني با قبـاي كوتـاه        
  هاي بعدي دردوره

پوشـش  / هـاي بلنـد    با آستين 
سراسري از گردن تا پاشنة پـا       

  با يقة باز و هلالي 

  قبا

متنوع برحسب تمايل اشخاص، قرمـز،        رنگ
  سبززرد، 

ــفيد،   ــون سـ ــدود همچـ محـ
  اي و آبي قهوه

چيـت  /بـرك و قـدك      / نخ پنبـه  / پشم  جنسيت
  برك و كرك/ پشم و پنبه  كشميرشكن / كرك/ فرنگي

  شكل
و جـايگزيني بـا     در ابتدا گشاد و بلنـد       

هـاي   سرداري، كليجـه و كـت در دوره     
  بعدي

گشاد، گرم و راحت، ضدآب     
  عبا  و در عين حال كاملاً سبك

اي  قهوه/سفيد مايل به خاكستري   / سفيد  رنگ
  بيدگلي/ آبي/ سياه/ روشن و سير

هـاي   به تبعيت از قبل با رنگ     
  محدودتر
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  منابع
: االله جلـوه، تهـران   ،  ترجمـة فـضل  )ايران با اتومبيـل (هاي سرخ اصفهان  گل،  )1370(آنه، كلود   
 .روايت

 .دار صادر: ، بيروتصورة الأرض، )م1938(حوقل، محمد  ابن

، »لباس روحانيت به مثابـه دال سياسـي در ايـران معاصـر            «،  )1391زمستان  (نها، اصغر   ت اسلامي
  .133ـ109، صص 60، شمارة علوم سياسي
، ترجمة جواد فلاطورى و مـريم       تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامى     ،  )1373(اشپولر، برتولد   
  . انتشارات علمى و فرهنگى: ، تهران ميراحمدي

  .دار صادر: ، بيروت)ليدن(الممالك  مسالك، )م1927(حمد م بن اصطخرى، ابراهيم
، تــصحيح محمداســماعيل  تــاريخ منــتظم ناصــرى ، )1367(خــان  حمدحــسناعتمادالــسلطنه، م

  . دنياى كتاب: ، تهران رضوانى
 .اطلاعات: ، ترجمة محمدطاهر ميرزا، تهرانسفرنامه اوليويه، )1371(اوليويه، آنتوان 

: اي، تهـران   ، ترجمة فريدون بـدره    هاي اسلامي جديد   سلسله،  )1381 (باسورث، كليفورد ادموند  
  .شناسي اسلام و ايران مركز باستان

فـصلنامة  ،  »پوشاك سنتي به نـام قبـا در جامعـه ايـران           «،  )1398(باصري، سميه و مريم كريمي      
  .290ـ257، صص54، شمارة انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

 .مركز: ، ترجمة مجيد جليلوند، تهراندر سرزمين آفتاب، )1374(بروگش، هينريش 

  .مهنا: ، ترجمة مهراب اميري، تهراناز بيستون تا زردكوه بختياري، )1375(بيشوپ، ايزابلا 
 .مهتاب: ، تهرانتاريخ بيهقى، )1374(حسين  بيهقي، ابوالفضل محمدبن

  .خوارزمي: وس جهانداري، تهران، ترجمة كيكاوايران و ايرانيان، )1361(پولاك، ياكوب ادوارد 
  . دنياى كتاب: تهران ، تاريخ ايران باستان، )1375(پيرنيا، حسن 

كتابخانـة  : ، ترجمـة ابـوتراب نـورى، اصـفهان        سفرنامه تاورنيـه  ،  )1336 (ژان باپتيست تاورينه،  
  .سنايى

  .راميركبي: ، تصحيح ايرج افشار، تهران عالم آراى عباسى، )1382(تركمان، اسكندربيگ 
،  ، تـصحيح منـصور رسـتگار فـسايى         فارسنامه ناصرى ،  )1382(فسايي، حاج ميرزاحسن     حسيني

  .اميركبير: تهران
مكتبـة لبنـان    : ، بيـروت  الروض المعطار فى خبر الأقطـار     ،  )م1984(عبدالمنعم   حميرى، محمدبن 

 .ناشرون
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: وشـي، تهـران    ن فره ، ترجمة همايو  سفرنامه از خراسان تا بختياري    ،  )1335(دالماني، هانري رنه    
 .چاپ گيلان

 .شباويز: ، تهرانسفر در ايران، )1367(دروويل، گاسپار 

دانشگاه : ، ترجمة حسينعلي هروي، تهران    ، فرهنگ البسه مسلمانان   )1396(دزي، راينهارت پيتر    
  .تهران

، ترجمـة محمـود     مسافرت به ايران به معيت سفير كبيـر روسـيه         ،  )1348(دوكوتزبوئه، موريس   
  .اميركبير: ، تهرانهدايت

  .عطار: ، تهرانحيات يحيى، )1371(آبادي، يحيى  دولت
  .دانشگاه تهران: ، تهراننامه دهخدا لغت، )1377(دهخدا، علي اكبر 

  .خيام: وشي، تهران ، ترجمة همايون فرهسفرنامه مادام ديولافوا، )1332(ديولافوا، ژان 
: ، تهـران   بر تاريخ فرهنگي بـدن در ايـران        درآمدي،  )1392(پور   ذكايي، محمدسعيد و مريم امن    

  .تيسا
 .نگاه: ، تهرانتاريخ اجتماعى ايران، )1382(راوندى، مرتضى 

 .كتابدار: ، ترجمة اسداالله آزاد، تهرانزنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان، )1383(رايس، كلارا 

: ن دهگـان، تهـران    ، به كوشش بهم    اسرار سقوط احمدشاه   ،)1368(اصغر   صفوي، علي  زاده رحيم
  .فردوسي

: گيلانـى، تهـران   ، ترجمة سـيد محمـدتقى فخـر داعـى      تاريخ ايران ،  )1380(سايكس، سرپرسى   
  .افسون

: ، تهـران   ، تـصحيح عبدالحـسين نـوايى       مرآت الوقايع مظفـرى   ،  )1386(خان   سپهر، عبدالحسين 
 .ميراث مكتوب

  .توس: تهراناقبال يغمايى، : ، ترجمةسفرنامه شاردن، )1372(شاردن، ژان 
: ، تهران  قلي خانشقاقي  ، تصحيح حسين   خاطرات ممتحن الدوله  ،  )1353(خان   قلي شقاقي، حسين 

1353.  
  .بهزاد: ، تهرانايران در دورة سلطنت قاجار، )1387(اصغر  شميم، علي

 .رسا: ، تهرانتاريخ اجتماعي طهران در قرن سيزدهم، )1369(شهري، جعفر 

 .ميردشتي: ، تهرانشاك دوره قاجارپو، )1396(شهشهاني، سهيلا 

  .نشر نو: ، ترجمة حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل، )1362(شيل، مري 
  اميركبير: ، ترجمة فرامرز نجد سميعى، تهران در قلمروى خانان مغول، )1386(شيمل، آنه ماري 
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 . سينا ابن: هران، به كوشش ايرج افشار، تتاريخ كاشان، )1341(ضرابي، عبدالرحيم كلانتر 

دگرگوني رنگ طرح و تزيين در پوشاك    ،  )1395(فر   زاده طهراني، طاهره و فرزانه سعادتي      عظيم
  .نگاران سبز: ، مشهد)از ابتدا تا پايان روزگار قاجار(ايرانيان، 

  .اساطير: ، تهرانالسلطنة روزنامه خاطرات عين، )1374(السلطنه، قهرمان ميرزاسالور  عين
 .هجرت: ، قم، العين)ق1409(احمد  بن يلفراهيدى، خل

 .توس: ، ترجمة منوچهر اميري، تهرانسفر زمستاني: سفرنامه فريزر، )1364(فريزر، جيمز بيلي 

مؤسسه مطالعـات و    : ، تهران ها ها، پيامدها و واكنش    زمينه: كشف حجاب ،  )1384(فلاح، مهدي   
 .هاي سياسي پژوهش

: ، ترجمـة حـسين نـور صـادقي، تهـران     لاندن بـه ايـران   سفرنامه اوژن ف  ،)1356(فلاندن، اوژن   
 .اشراقي

ئـه اورا،    زاده و كينيجـي    ، ترجمة هاشـم رجـب     سفرنامة فوروكاوا ،  )1384(فوروكاوا، نوبويوشي   
  . مفاخر فرهنگيانجمن آثار و: تهران

  .نشر علم: ، ترجمة عباس اقبال، تهرانسه سال در دربار ايران، )1385(فووريه، ژوانس 
،  گزارش سفير كشور پرتغال در دربار سلطان حـسين صـفوى       ،  )1357(و، گرگوريو پريرا    فيدالگ

  . مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهران ترجمة پروين حكمت
  .اساطير: ، تهرانروزنامه خاطرات امين لشكر، )1378(قهرمان، امين لشكر 

: ة غلامعلي وحيـد مازنـدرانى، تهـران       ، ترجم ايران و قضيه ايران   ،  )1380(كرزن، جورج ناتانيل    
 .انتشارات علمى و فرهنگى

دنيـاى  :  تهـران ترجمة رشـيد ياسـمي،  ،  ايرانيان در زمان ساسانيان   ،  )1368(سن، آرتور    كريسيتن
 .كتاب

، تـصحيح محمـد جـواد        اى روزنامه خاطرات سيد محمـد كمـره      ،  )1384(اي، سيد محمد     كمره
  .اساطير: مرادي نيا، تهران

  .زوار: ، تهرانشرح زندگاني من، )1384( عبداالله مستوفي،
زاده،  ، ترجمـة مجيـد مهـدي      شرح سفري به ايالت خراسان    ،  )1366. (ام. مك گرگور، كلنل س   

 .معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: مشهد

 .افسون: ، ترجمة اسماعيل حيرت، تهرانتاريخ ايران، )1380(ملكم، جان 

  .توس: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانز موريهسفرنامه جيم، )1386(موريه، جيمز 
، حـسين  العالم در اوصاف و اخبار شـاه سـلطان         تحفه،  )1388(موسوى فندرسكى، سيدابوطالب    
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  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: رسول جعفريان، تهران: تحقيق
: ، تهـران   مـسعود گلـزارى   : تحقيق،   سفرنامه استرآباد و مازندران و گيلان     ،  )1355(ميرزا ابراهيم   

  . بنياد فرهنگ ايران
، گــردآوري و  ، ترجمــة رشيدياسـمي  ايـران در زمــان نادرشـاه  ، )1387(مينورسـكي، ولاديميــر  

  . دنياى كتاب: اصغر عبداللهي، تهران علي: تصحيح
  .توكا: ، تهران ، سفرنامه كارستن نيبور، ترجمة پرويز رجبى)1354(نيبور، كارستن 

 .انتشارات حروفيه: ، تهرانتاريخ لرستان روزگار قاجار، )1380(رضا ده معجزي، محمدواليزا

 ترجمـة غلامحـسين     ،)سفرنامه دكتر ويلـز   (ايران در يك قرن پيش      ،  )1368(ويلز، چارلز جيمز    
  .اقبال: ، تهرانقراگوزلو

،  م محدث عبدالحسين نوايى و ميرهاش   : ، تصحيح  فهرس التواريخ ،  )1373(خان   هدايت، رضاقلي 
  . پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى: تهران

 .زوار: هران ت،خاطرات و خطرات، )1385(هدايت، مهديقلى 

مؤسـسه انتـشارات و چـاپ       :  ترجمة هـادي هـدايتي، تهـران       ، تاريخ هردوت ،  )1382(هردوت  
  . دانشگاه تهران
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